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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 21/06/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    اول    جلسه )   لقمان    مبارکه  سوره    

 

ماه تقویت جهاد و  ،بدهد و هر محرمی برای ماتر به ما لله خداوند توفیق درک ماه محرم را با معرفت کاملءاشاان

 ختم بفرمایید.  یتقویت روحیه قیام باشد، صلوات

نائل شویم  ،که ثار خداست )علیه السلام( برای آنکه بتوانیم به مقام حمدی که در زیارت عاشورا به برکت خون اباعبدالله

های عالم را حتی در مصائب زیباییها و بلایا حمد خدا را مشاهده کنیم و قدرت شهود نحوی که حتی در مصیبته ب

 ختم بفرمایید.  یداشته باشیم، صلوات نیز

وارد شده است توسط ما تبدیل به حسن و برکت شود و ما هم جزء  )علیهم السلام( برای اینکه مصائبی که بر اهل بیت

ما را با افرادی که جهت دوری از گناهان و اخلاق زشتی که ممکن است  نیز اند وکسانی نباشیم که کفران کرده

 ختم بفرمایید.  یکند، صلواتراستا و همراه را دارند، هم )علیهم السلام(  قصد کوچک کردن اهل بیت

*** 

است. حضرت لقمان  های الماز سوره این سوره مطرح شده است. سوره مبارکه لقمان در جلسه قبل بخشی از آیات

اند هایی هستند که ظاهرا به مقام نبوت نرسیدهاز شخصیتایشان هستند.  )علیهم السلام(دارای مقامی نزدیک به مقام انبیاء 

لله که ما بتوانیم به این ءاشانا. است قرآنکنند و این پدیده عجیبی در به صراحت ذکر می قرآناسم ایشان را در  اما

 مقام دست پیدا کنیم. 
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 متن سوره مبارکه لقمان

 سْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بِ

( الَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ همُْ 3( هُدىً وَ رَحْمَةً لِلمْحُْسنِِینَ )2( تِلْکَ آیاتُ الْکتِابِ الحَْکِیمِ )1الم )

نَ النَّاسِ مَنْ یشَْترَیِ لَهوَْ الحَْدِیثِ ( وَ م5ِهدُىً منِْ رَبِّهمِْ وَ أوُلئکَِ همُُ المُْفْلحُِونَ ) ( أوُلئکَِ علَى4باِلْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ )

عَلَیهِْ آیاتنُا وَلَّى مُستَْکبِْراً کَأَنْ لَمْ  ( وَ إِذا تُتْلى6لیُِضِلَّ عَنْ سَبیِلِ اللَّهِ بِغیَْرِ علِمٍْ وَ یتََّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عذَابٌ مُهِینٌ )

( خالِدیِنَ فیِها 8( إنَِّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ لَهمُْ جنََّاتُ النَّعِیمِ )7 فَبشَِّرْهُ بعِذَابٍ ألَِیمٍ )یَسْمَعْها کأَنََّ فیِ أُذنَُیهِْ وَقْراً 

 رَواسیَِ أَنْ تمَِیدَ بکِمُْ وَ بثََّ فِی الأْرَضِْ  ( خَلَقَ السَّماواتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها وَ ألَْقى9وَعْدَ اللَّهِ حقًَّا وَ هُوَ الْعَزِیزُ الحَْکِیمُ )

( هذا خلَْقُ اللَّهِ فأََرُونیِ ما ذا خلَقََ الَّذیِنَ منِْ 10فِیها مِنْ کُلِّ دابَّةٍ وَ أنَْزَلنْا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَْتنْا فِیها مِنْ کُلِّ زوَْجٍ کَرِیمٍ )

( وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقمْانَ الحِْکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَ مَنْ یَشْکُرْ فَإنَِّما یَشْکُرُ لِنفَْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ 11دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِی ضَلالٍ مبُِینٍ )

( وَ وصََّینَْا 13 لَظُلمٌْ عَظِیمٌ )( وَ إذِْ قالَ لُقمْانُ لابْنهِِ وَ هوَُ یعَظِهُُ یا بنَُیَّ لا تُشْرکِْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرکَْ 12فَإِنَّ اللَّهَ غَنیٌِّ حمَِیدٌ )

( وَ إِنْ جاهَداکَ 14وَهْنٍ وَ فصِالُهُ فِی عامَیْنِ أنَِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالدِیَْکَ إِلیََّ المَْصیِرُ ) الْإنِْسانَ بِوالدِیَْهِ حَمَلتَهُْ أُمُّهُ وهَنْاً عَلى

 تُطِعْهمُا وَ صاحِبْهمُا فِی الدُّنیْا مَعْروُفاً وَ اتَّبعِْ سَبیِلَ مَنْ أنَابَ إِلَیَّ ثمَُّ إِلیََّ أَنْ تُشْرکَِ بِی ما لَیْسَ لکََ بِهِ عِلْمٌ فلَا عَلى

السَّماواتِ أَوْ  ( یا بُنیََّ إِنَّها إِنْ تکَُ مثِقْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَردَْلٍ فتََکنُْ فیِ صخَْرَةٍ أَوْ فِی15مَرْجِعُکُمْ فأَُنبَِّئُکُمْ بمِا کنُْتُمْ تَعمْلَُونَ )

ما  ( یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَ انهَْ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ اصبِْرْ علَى16فِی الأَْرْضِ یأَْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطیِفٌ خَبیِرٌ )

کَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِی الأْرَضِْ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا یحُِبُّ کلَُّ ( وَ لا تُصَعِّرْ خَد17َّأَصابَکَ إِنَّ ذلِکَ منِْ عَزْمِ الأْمُُورِ )

( أَ لمَْ تَرَواْ أنََّ اللَّهَ 19( وَ اقْصدِْ فیِ مشَْیکَِ وَ اغضْضُْ منِْ صَوتْکَِ إنَِّ أَنْکرََ الأَْصْواتِ لَصَوتُْ الحَْمیِرِ )18مخُتْالٍ فخَُورٍ )

 بِغیَْرِ علِمٍْ لسَّماواتِ وَ ما فِی الأَْرْضِ وَ أسَْبَغَ علََیْکُمْ نعِمََهُ ظاهِرَةً وَ باطنِةًَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یجُادِلُ فِی اللَّهِسخََّرَ لَکُمْ ما فِی ا

ا وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ الشَّیْطانُ ( وَ إِذا قیِلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نتََّبِعُ م20وَ لا هُدىً وَ لا کتِابٍ مُنیِرٍ )

وَ إِلَى اللَّهِ عاقِبةَُ  ( وَ مَنْ یُسلْمِْ وَجهْهَُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فَقَدِ استَْمْسَکَ بِالعُْرْوَةِ الوْثُْقى21عذَابِ السَّعیِرِ ) یَدْعوُهُمْ إِلى

( نمَُتِّعهُمُْ قلَِیلاً 23لا یحَزْنُْکَ کفُْرهُُ إلَِینْا مَرْجِعهُمُْ فنَُنبَِّئهُمُْ بمِا عَمِلوُا إنَِّ اللَّهَ علَِیمٌ بذِاتِ الصُّدوُرِ )( وَ منَْ کفََرَ ف22َالْأُمُورِ )

ولُنَّ اللَّهُ قُلِ الحَْمْدُ لِلَّهِ بَلْ أکَثَْرُهُمْ لا ( وَ لَئِنْ سَألَْتَهُمْ منَْ خلََقَ السَّماواتِ وَ الْأرَضَْ لیََق24ُعذَابٍ غلَِیظٍ ) ثُمَّ نضَْطَرُّهمُْ إِلى

( وَ لَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرضِْ مِنْ شجََرةٍَ أَقْلامٌ وَ 26( لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ إنَِّ اللَّهَ هوَُ الْغَنیُِّ الحْمَِیدُ )25یَعْلَمُونَ )

( ما خَلْقُکُمْ وَ لا بَعْثُکُمْ إِلاَّ کنََفْسٍ واحدِةٍَ 27عَةُ أَبحُْرٍ ما نَفِدَتْ کَلمِاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عزَِیزٌ حَکِیمٌ )الْبحَْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعدْهِِ سَبْ

لَّیْلِ وَ سخََّرَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ کُلٌّ یجَْریِ ( أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُولجُِ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولجُِ النَّهارَ فِی ال28إِنَّ اللَّهَ سمَِیعٌ بَصیِرٌ )



3 
 

( ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ وَ أَنَّ ما یدَعُْونَ منِْ دُونِهِ البْاطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ 29أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَنَّ اللَّهَ بمِا تَعْمَلُونَ خَبیِرٌ ) إِلى

 صَبَّارٍ  لَمْ تَرَ أنََّ الْفُلْکَ تجَْریِ فِی الْبحَْرِ بِنِعمَْتِ اللَّهِ لِیُرِیَکُمْ منِْ آیاتهِِ إِنَّ فیِ ذلِکَ لآَیاتٍ لِکُلِّ( أ30َالْعَلِیُّ الکَْبیِرُ )

لْبرَِّ فمَِنْهُمْ مُقتَْصِدٌ وَ ما یجَحْدَُ ( وَ إِذا غشَِیهَمُْ موَجٌْ کَالظُّلَلِ دَعوَاُ اللَّهَ مُخْلصِِینَ لَهُ الدِّینَ فَلمََّا نجََّاهمُْ إِلىَ ا31شَکُورٍ )

( یا أَیُّهاَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمُْ وَ اخْشَواْ یَوْماً لا یجَزْیِ والِدٌ عنَْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هوَُ جازٍ عنَْ 32بِآیاتنِا إلِاَّ کلُُّ ختََّارٍ کَفُورٍ )

( إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ علِمُْ السَّاعَةِ وَ ینَُزِّلُ 33فلَا تَغُرَّنَّکُمُ الحْیَاةُ الدُّنیْا وَ لا یغَُرَّنَّکُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ ) والِدِهِ شَیئْاً إِنَّ وعَْدَ اللَّهِ حَقٌّ

رضٍْ تمَُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبیِرٌ الْغیَْثَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْأرَحْامِ وَ ما تَدْرِی نَفْسٌ ما ذا تَکسِْبُ غَداً وَ ما تدَرِْی نَفْسٌ بأِیَِّ أَ 

(34) 

 های المسوره

 (1لم )ا

-این سوره .بقره و آل عمران، روم و عنکبوت، لقمان و سجده های؛ سورهره داریم که با الم آغاز شده استشش سو

 در ارتباط هستند.  دو به دو با یکدیگر نیز،اند و نوعا ها همه با الم آغاز شده

 ( 2 الحْکَِیمِ )تِلْکَ آیاتُ الْکتِابِ

تواند به ها را میشود. وجه حکیم بودن کتاب، وجهی است که انسانوجه حکیم بودن کتاب در این سوره مطرح می

 دانی را به آنها بدهد.حکمت برساند و قدرت حکم

 های سورهویژگی

 (3دىً وَ رَحمْةًَ لِلْمحُْسنِِینَ )هُ

در لباس  اماهای متقین را دارند کند. این گروه همان ویژگیعرفی میرا م «محسنین»ویژگی دیگر سوره این است که 

 شوند. معرفی می ،شوند. در واقع کسانی که به وصف محسنمحسن ظاهر می

کند و خصوصیت دوم این است که را مشخص می قرآنوجه حکیم بودن  این است کهخصوصیت اول سوره 

وجود دارد و کسانی که از حکمت  یبین این دو ارتباط احتمالاو  کندمعرفی می «محسن»ها را با نام گروهی از انسان

 شوند. توانند محسن میمی ،کننداستفاده می قرآن



4 
 

 خصوصیات محسنین

 ( 4لَّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ همُْ بِالْآخرَِةِ همُْ یُوقِنوُنَ )ا

ها یقین به آخرت را جاری پردازند و اینزکات را می، ده صلوه هستندخصوصیات محسنین این است که اقامه کنن

 کنند. کنند و یقینشان را جاری میورزی مییقین ،یعنی به واسطه مفهومی به نام آخرت «یوقنون»کنند. می

 (5هُدىً منِْ رَبِّهِمْ وَ أوُلئِکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ ) أوُلئِکَ علَى

باید این وصف را در خودش تدارک ببیند.  ،شودچگونه در او جاری می قرآند که هدایت یناگر کسی بخواهد بب

رسد. خدا توقعی ندارد و است و حتما به فلاح می «علی هدی من ربهم» ،اگر کسی این خصوصیت را داشته باشد

 همین سه کار ساده را از انسان خواسته است تا هدایتش کند. 

 لهو الحدیث

 (6ابٌ مهُِینٌ )سِ منَْ یَشتَْرِی لهَْوَ الحْدَِیثِ لیُِضِلَّ عنَْ سَبیِلِ اللَّهِ بِغیَْرِ عِلْمٍ وَ یتََّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لهَمُْ عذَ مِنَ النَّاوَ

کنند. در حوزه سخنان و کارهای باطل )حدیث را خرند و برای آن هزینه میکسانی که سخنان لهو و بیهوده را می

که نوآوری داشته  ستباطل یا کارهای نو و باطل در نظر گرفت( حدیث گفتار جدید یا هر کاریتوان گفتار می

 هزینه کنند. ،های باطلباشد. کسانی که حاضرند برای نوآوری

 یرند، جلوی زکات دادن را بگیرند،گیرند، جلوی نماز خواندن کسی را بگخواسته یا ناخواسته جلوی راه خدا را می

 باشند. ً «یَتَّخذَِها هُزوُا»شوند و یا اینکه های سبیل میها همه مصداقاین .. ت را بگیرند ویقین به آخرجلوی 

شود که به طور توان لام غرض نگرفت و لام غایت گرفت، لام غایت اگر باشد اینگونه میرا می «لیُِضِلَّ»در  «لام»

ماهواره داشتن و صوت غنی و مجلس گناه، هدایت آید. در هر حال از خیر و برکت در نمی ،طبیعی از لهو الحدیث

شود و هم دیگری را گمراه شود اضلال که هم خودش گمراه مینهایت پرداختن به لهوالحدیث می آید!بدست نمی

در بقیه هم تأثیر  ،دیگری هستم و این انحراف من رحال من دوست، پدر، مادر، برادر، خواهر و....ه کند. چون بهمی

 یعنی آنچه مربوط به خداست را طرد کند.  «یتََّخِذَها هُزُواً»گذارد. می
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کند ممکن است علم به لهو بودن آن نداشته باشد. اگر لام را لام غرض بگیرید می «یشتری لهو الحدیث»کسی که 

 طور خاص در مقابل کسانیه ای هستند که بحتما باید در آن مدیریت داشته باشد. مصداق خاص این موضوع عده

، ریزی دارندای برای هدایت برنامهاند. یعنی همانطور که در جامعه عدهایستاده ،کنندکه اقامه نماز و ایتاء زکات می

در یک تعامل  ای نیست!فروشنده ،تا خریداری نباشد اماایستند. این مصداقش است ها میدر مقابل این نیزای عده

مردمی هم بودند  اماای وجود داشت رحال سقیفهه به .ماندشبیه قصه غدیر می افتد.اجتماعی خرید و فروش اتفاق می

رسید. اگر مردم با فسق و فساد سقیفه به جایی نمی ،پذیرفتنداگر مردم نمی .ه این سقیفه تن دادند و پذیرفتندکه ب

 فساد قدرت جولان نخواهد داشت.  ،مشارکت نکنند

د یا بینرا می «لهوالحدیث»خودش نگاهی بیندازد، تا ببیند آیا مصادیق  هرکسی در این جمع نشسته است به زندگی

باقی  که نتیجه ،دارلهو هر کاری است که لذتی دارد و غیر از این لذت فایده دیگری هم ندارد. مقصد دنبال .خیر

ندارد، در  داشته باشد. حالا ممکن است کسی اصرار داشته باشد که حدیث را سخن بگوید. اشکالی تواندنمی

-خوانید هم حدیث است. یا ما مطمئنیم که هر کاری که انجام میشنوید و آنچه میتعاملات و گفتگو و آنچه می

هایمان توانیم جلوی لهوالحدیث را در زندگیمی ایارزیابیبا  .اینکه به این موضوع مطمئن نیستیمدهیم لهو نیست یا 

 هرکسی از خودش شروع کند.  !بگیریم

بازار مستکبرین و های آن است! رونق بازار کفر به دلیل مشتری شود.بازارش کساد می ،فر مشتری نداشته باشداگر ک

در جامعه  «لهو الحدیث»ای هستند که این کار خوبی است. عدههستند را کساد کنید!  کسانی که در عذاب مهین

گیری در زنجیره او قرار می نیزتو  ،شویباگر تو هم مشتری آنها  ها خودشان عذاب مهین دارند. امااین .کنندوارد می

 کشاند. ها میتو را هم با خودش در آن مرداب ،شودو همانطور که به بدبختی دچار می

شود و خیلی از اخباری هایی که شنیده میشود، خیلی از صوتهایی که بازدید میخیلی سایت این قضیه مهم است.

های باید بازارشان کساد شود. در واقع باید زمینه ،شودهایی که به برخی وارد میو خیلی از توهینشود که شنیده می

 منکر را در جامعه بگیریم و خریدار آنها نباشیم. 

 اشاره به خریدار دارد. بیشتر یک بیع داریم و یک شراء. فروش و خرید. شراء  ؛خرید و فروش دو سمت دارد
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، به دنبال فهمیدن آن شود و به صرف برانگیخته شدن این حسوصی بین دو نفر رد و بدل میخص یحرفدر این جمع 

هزینه بدهید  ، اینکهبدهید نیزبرای فهمیدن آن باید پول مثلا گویی بار میحالا یک .«لهو الحدیث»شود این می است!

 . «یشتری»شود می

لازم نیست نیست بدانیم و بشنویم و ببینیم. خیلی چیزها هست که لازم  موضوع مبرا نداند. کسی خودش را از این

کند. های انواع القاء را در شما ایجاد میها زمینهیا ما مسئول آن نیستیم. این و یعنی به نفع ما نیست یا ربطی به ما ندارد

عات نیست! به داشتن ، به داشتن اطلاخورد. بصیرت داشتندرد شما نمیه ب ،یداهخیلی از چیزهایی که فهمید

که اگر چنین نکنید، درون شما برای خوبی  ،پاک شود هابرای انجام خوبی فضای ذهنی باید نیست! «لهوالحدیث»

 . نخواهد داشتگنجایش 

های مجازی. بالاخص با شبکه ،به شدت رایج است و هر کسی در آن به نوعی گرفتار است «لهوالحدیث»فضای الان 

 م ریزاننده است. هفقط به برخی از خبرها و اطلاعات

 تفاوت لهو و لعب و لغو

که یک عادت و تکرار  «لعب»نوعی لذت وجود دارد و در  «لهو»در  اماهو و لعب در غایت نداشتن مشترک هستند ل

یعنی فایده باشد. خاصیت و بیمربوط به یک سخن یا کاری است که مطلقا بی «لغو» شود.منجر به انجام آن کار می

 و کاربردی نیست.در آن خاصیت 

  مستکبر

 ( 7عَلَیهِْ آیاتنُا وَلَّى مُستْکَبِْراً کَأَنْ لَمْ یسَْمَعْها کأَنََّ فِی أذُنَُیْهِ وَقْراً فبََشِّرْهُ بعَِذابٍ ألَِیمٍ )  إِذا تُتْلىوَ

وجود دارد، در برخورد با آیات  «لهو الحدیث»به هر نسبتی که در گوش انسان  .های دیگر نیستاین مربوط به آدم

ای ندارد و انجام کند. مثلا بناست آیه بخواند و نماز بخواند، این آیه و نماز برای او جذبهنیازی میحس سیری و بی

 هایش را پر کرده است. دهد. این حالت استکبار است. لهو الحدیث گوشنمی

جزء محسنین است. اگر کسی در زمره محسنین  ،به طور قطع و یقین ،آیات را بشنود و عمل کند هر کسی این

 حتما دچار این بلا و آفت است. ،نیست
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  ها!از بی احسان ؟از که آموختی را احسان پس .«ادباناز بی ،ادب از که آموختی»گویند می

 !توقعی نسبت به دیگرانبدی او نبینید و به او خوبی کنید. بی ،یعنی کسی که به شما بدی کرده است را «احسان»

کنید. کسی که خیری را به دیگری عطا کردن است. حقی که دیگری نسبت به شما دارد را کامل ادا میاحسان، 

 از احسان نیست.  ،کندگرو و گروکشی می

 جنات نعیم

 (9( خالِدِینَ فِیها وعَْدَ اللَّهِ حقًَّا وَ هوَُ الْعزَیِزُ الحْکَِیمُ )8 جنََّاتُ النَّعِیمِ )نَّ الَّذیِنَ آمنَُوا وَ عَملِوُا الصَّالحِاتِ لَهُمْإِ

گوید افتد و یکبار میگوید این اتفاق میمی وقتیک ،زندهایش حرف میخداوند وقتی در آیات در مورد وعده

« لهم»و لازم نیست زمانی برایشان پدیدار شود. کند این هست یعنی ایمان و عمل صالح که تحقق پیدا می ؛این هست

این  ،شوند چون ممکن است تا زمانی که انسان در دنیاستگوید بعدا در این مستقر میمی 9دهد.آیه اختصاص می

 شرایط را از دست بدهد. 

کند و دوم اینکه این آخرتی دست پیدا می یثوابدهد به طور قطع به هر انسانی باید بداند با هر حسنی که انجام می

 شود که حتما ایمانش را حفظ کند. شود و به او داده میزمانی به طور کامل در آن مستقر می ،ثواب آخرتی

 ارتباط تکلف و حسن

شود و مطالب مفصلی وجود دارد. تکلف چیز خوبی نیست چون مانع استمرار در عمل می ،ر رابطه با این موضوعد

طلبی عادت کرده است و انسان باید این نفس را ست چراکه نفس انسان به راحتتکلف چیز خوبی ا هم، از سویی

رام کند. انسان نباید خیلی برای نفسش راحتی ایجاد کند. بین این دو که تکلف چیز بدی است و تکلف چیز خوبی 

 ها روایت وجود دارد. و البته برای هر دو این کرد، باید جمع است

خوب است.  ،خوب نیست و هر جایی که تکلف منجر به ادب کردن نفس است ،عمل استهر جایی تکلف مانع 

توان طلبی و آسایش جور نیست. ذات سختی را از دنیا برای هیچکس نمیسخت است و با راحت ،خیر رساندن

 حذف کرد. 
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 فبََشِّرْهُ بِعَذابٍ ألَِیمٍ 

دهد. اینها کنایه نیست بلکه توقع فرد نسبت عذاب می ،نجای آه ب اماخواهد ای کرده است و بشارتی میگویی هزینه

 به کارش است.

 خلق و آنچه به آن ایمان آورده

ماءً  فِی الأْرَضِْ روَاسِیَ أنَْ تمَِیدَ بِکُمْ وَ بَثَّ فِیها مِنْ کلُِّ دابَّةٍ وَ أنَْزَلنْا مِنَ السَّماءِ خَلَقَ السَّماواتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ تَرَونْهَا وَ ألَْقى 

 ( 11( هذا خَلقُْ اللَّهِ فأَرَُونِی ما ذا خَلقََ الَّذیِنَ منِْ دُونِهِ بلَِ الظَّالِمُونَ فِی ضَلالٍ مبُِینٍ )10فَأَنبَْتنْا فِیها مِنْ کُلِّ زَوجٍْ کَرِیمٍ )

شان است. ایماناین آیات محتوای  ،کنیمشود. روند آیات را تا اینجا مرور میگاهی انسان حیران آیات الهی می

شود و به آن و دیده نمی اماهای آسمان که وجود دارد  «عَمدٍَ »شود. مثل دیده نمی اماچیزهایی در عالم هست 

 ایمان دارند. ،است کرده را خلق خدایی که آن

 هایش در ذهنشان کوه هست. شان کوه موضوعیت دارد، به خاصیتدر نظام فکری ؛«رَواسیَِ»

 بیند. در آن تنوعی از جنبده می ؛«کُلِّ دابَّةٍ»

اشد و فکر کنید یک نفر هنگام احتضارش ب اماای است ها مطالب خیلی سادهممکن است بگوییم این ؛«زَوْجٍ کرَیِمٍ»

گوید دنیا می !گرانی بود، مردم دشمن بودند، ...نهگویدمی ،یا چگونه جایی بودپرسند دنب ر خواب و رویا از اویا د

بود و آسمانی داشت که از آن  اید و در زمینش همه نوع جنبدهوشش دیده نمییو ستونها ددار ییخیلی زیباآسمانی 

یعنی  «زوج کریم»کردند. گیاهانی از نوع زوج کریم رویش پیدا می ،ریختریخت و زمانی که آب میآب می

این است.  ،مقاوم و سازگار است و دارای کرامت درونی برای بقاء است. در این مصاحبه آنچه از دنیا در ذهن دارد

 این فرد چقدر با آرامش و راحت است. 

خطا و اشتباه و بیند، چه در دنیا می؟! چون هرخواهد از شرک رهایی یابدچگونه می ،دینها را نتواند بباگر کسی این

 تواند به وجه مثبت عالم توجه کند. مینست. عیب ا
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 حج

. هر را داشته باشدشود که استطاعت دعایی مینصیبش  حج کس، هراند. دعا کنیدوستانی از جمع در سفر حج بودهد

خاطر دعایی ه ب به علت تمکن مالی نیست بلکه نوعا ،اندکه رفتهآنهایی  !دهندخواهد با پول حج نمیکسی حج می

ترین مراتب رشد انسان این است که حتما حج برود و کسی تا حج آنها شکل گرفته است. یکی از مهم است که در

بار باید رفت و پس شود. به همین دلیل واجب الهی است و در طول عمر حداقل یکمراحل رشدش کامل نمی ،نرود

 کند. روحیه و حالات را در فرد ذخیره می ،از آن رفتن

 موعظه و نظام باوری

 (12نَّ اللَّهَ غنَیٌِّ حَمیِدٌ ) لَقَدْ آتیَْنا لُقمْانَ الحِْکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَ منَْ یَشْکُرْ فإَِنَّما یَشکْرُُ لِنفَْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِوَ

 شود: این سوره به سه قسمت تقسیم می

 تا انتها.  20و   19تا  12بعد از  11تا  1

آیات و ، کنندمرتبط است. هر حرفی که حضرت لقمان مطرح می به یکدیگرای نظر واژه هر سه قسمت این سوره از

دهد که چگونه . حضرت لقمان یک دستگاه فکری را نشان میدارد آیات بعد در نیزهایی در آیات قبل و نشانه

نظام باوری باشد. یعنی هر  لازم است دارای چه ،بینیدای که در اینجا میشود. این موعظهباورها به موعظه تبدیل می

موعظه  ،باید حتما پشتوانه باوری شبیه به این در خودش ذخیره کند و اگر نداشت ،ای کندکسی خواست موعظه

 نکند. 

یک ساختار و بنیاد ایجاد کردن موعظه یعنی ، لطفا موعظه نکند! ببیند 11و  10اگر کسی نتوانست دنیا را شبیه آیات 

 تعلیم و تزکیه. 

فِی الأْرَضِْ روَاسِیَ أنَْ تمَِیدَ بِکُمْ وَ بَثَّ فِیها مِنْ کلُِّ دابَّةٍ وَ أنَْزَلنْا مِنَ السَّماءِ ماءً  قَ السَّماواتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ تَرَونْهَا وَ ألَْقىخَلَ

 (11الَّذیِنَ منِْ دُونِهِ بلَِ الظَّالِمُونَ فِی ضَلالٍ مبُِینٍ ) ( هذا خَلقُْ اللَّهِ فأَرَُونِی ما ذا خَلقََ 10فَأَنبَْتنْا فِیها مِنْ کُلِّ زَوجٍْ کَرِیمٍ )
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